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Unit 1 
 (Vocabulary Exercises)  (تمرينات واژگان: صفحه ٤- ٣)

 
 
  

   قسمتA .جاي خالي را با كلمات داده شده پر كنيد :  
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   upside down   با سرعت بالا پرواز مي كرد.  واژگون و برعكسهواپيما به طور  
٢ -   stick   بچسبانمسعي كردم تكه ها را با چسب به يكديگر.  
٣ -   measuring طول است.  اندازه گيريواحد استاندارد   متر  
٤ -   wear  مي پوشملباس قشنگي دارم ولي فقط در روزهايي خاص آن را.  
٥ -   exactly   آنچه را كه ديد توصيف كند. دقيقاًپليس ها از او خواستند كه  
٦ -   woods   ببينيم.  جنگلاز بالاي تپه مي توانستيم خانه مان را در  
٧ -   lift  بستگي دارد به اين كه چقدر سنگين باشد.  - ؟  بلند كنيدآيا ميتوانيد اين جعبه را  
٨ -   discovered   كه چگونه زلزله را پيش بيني كنند.  كشف كرده انددانشمندان  
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  واژگان  اي هچهار گزين هاي  : تست Bقسمت 
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   c. decided   كه تعطيلات سال آينده به كجا برويد؟  تصميم گرفته ايدآيا  
٢ -   a. weight از خوردن قند و شكر و چربي دست بر مي دارم.شود وقتي كه  مي  كم   وزنم  
٣ -   d. almost   در طي جنگ ويران شد.  تقريباًاين شهر  
٤-  b. raincoat ُمي تواند از پوشنده آن در مقابل باران محافظت كند.  ت بارانيك  
٥ -  a. vision در شب بسيار خوب است. مي تواند ببيند وقتي هوا تاريك است.  بينايي  
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 Synonyms: مترادف ها Cقسمت 

  سنگيني  heaviness = weight وزن    - ١
  استفاده از ذهن to use the mind = think  فكر كردن   - ٢
  در صورتي كه  in case = if  اگر   - ٣
  تا حد زياد to a larger degree = widely  به طور گسترده   - ٤
  افتادن drop down = fall  افتادن   - ٥
  پوششي براي سر a covering for the head = hat  كلاه   - ٦
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 Antonyms: متضاد ها  Dقسمت 

  دقيقاً exactly ≠ almost  تقريباً    - ١
  ضعيف weak ≠ powerful  قوي   - ٢
  در آوردن لباس  و كلاه take off ≠ wear  پوشيدن    - ٣
  خطرناك dangerous ≠ safe  ايمن و بي خطر   - ٤
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Unit 2 
 (Vocabulary Exercises)  (تمرينات واژگان: صفحه ١٠-٩)

 
 
  

   قسمتA پر كنيد. : جاي خالي را با كلمات داده شده  
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   introduce   ؟ نامم مِگ جانسون است.معرفي كنماجازه مي دهيد خودم را  
٢ -   splash   به خواهرش.  آب پاشي كندسعي مي كرد با آب سرد  
٣ -   shake hands   ًدست مي دهيموقتي كه يكديگر را ملاقات مي كنيم، معمولا.  
٤ -   vinegar   ميل داريد روي سالادتان؟  سركهروغن و  
٥ -   liquid  دارد؟  مايعفكر مي كنيد اين بطري چقدر  
٦ -   soak غوطه ور شومفرو بروم  كه براي استراحت در حمام آب گرم   پزشك مرا توصيه كرد)( .  
٧ -   bowed   و سريعاً صحنه را ترك كرد.  خم شد (تعظيم كرد)براي نشان دادن احترام  
٨ -   apply اين كِرِم را در آن نواحي هر سه ساعت و بعد از شنا.  بكار بريد  
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  اي واژگان  هتست هاي چهار گزين: Bقسمت 
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   c. patted   دست زد (نوازش كرد).مرتباً با كف دست به پشت او با  
٢ -   a. insomnia   رنج مي برد.  بي خوابيماه ها بعد از تولد دخترش از  
٣ -   d. burns   شديد به بيمارستان برده شد.  سوختگيبا  
٤-  b. handkerchief   استفاده مي كنيد.  دستماليبراي خشك كردن بيني و چشمانتان از  
٥ -  a. mixture ساده قند و آب مي تواند جان بسياري را در نقاط جهان نجات دهد.  مخلوط  
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 Synonyms: مترادف ها Cقسمت 

  گذاشتن put = leave باقي ماندن، گذاشتن   - ١
  خوشامد گويي به كسي welcome someone = greet  احوالپرسي كردن   - ٢
  گروهي از درختان group of trees = woods  جنگل    - ٣
  تعدادي، مقداري some = several  چندين   - ٤
  مكرراً، بارها frequently = often  اغلب   - ٥
  شناساندن make known = introduce  معرفي كردن   - ٦
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 Antonyms: متضاد ها  Dقسمت 

  بسيار، زياد much; a lot ≠ slightly  اندكي   - ١
  آخرين last ≠ first  اولين   - ٢
  جامد solid ≠ liquid  مايع   - ٣
  كَم few ≠ several  چندين   - ٤
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Unit 3 
 (Vocabulary Exercises)  (تمرينات واژگان: صفحه ١٨- ١٧)

 
 
  

   قسمتA .جاي خالي را با كلمات داده شده پر كنيد :  
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   commands   را انجام دهند.  فرامينسربازان بايد هميشه  
٢ -   apologize  عذرخواهي كنيمبايد بابت اين مسائل امروز.  
٣ -   position   شما بودم). جايشما بودم (  موقعيتمطمئن نيستم چه مي كردم اگر در  
٤ -   equal   پسر و دختر در اين كلاس وجود دارد.  مساويتعداد  
٥ -   leader كسي است كه گروهي از مردم را هدايت مي كند.  رهبر  
٦ -   suggestions  داريد؟  پيشنهادينمي دانم برايش چه بخرم. آيا  
٧ -   argue   و بحث مي كنند  جرّ والدينم در مورد چيزهايي كه خيلي مهم نيست.  
٨ -   bragged   ،اغراق و مبالغه كرد (لاف زد).در مورد آنچه كه در خيابان اتفاق افتاد  
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  اي واژگان  ه: تست هاي چهار گزينBقسمت 
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   a. active   بود.  فعالمادرم هفتاد و پنج ساله است ولي هنوز هم بسيار  
٢ -   d. later   دريافت كرديم.  بعداًنامه اي از آنها  
٣ -   b. reasons   مختلفي ارائه مي كنند.  دلايلافراد براي تغيير شغل شان  
٤-  c. relationship اش با دوستانش هرگز خيلي خوب نبوده است.  رابطه  
٥ -  a. activity فيزيكي و جسمي به مردم براي كنترل وزنشان كمك مي كند.  فعاليت  
٦-  b. leader   ،مان بود.رهبركِن كه دو سال از من بزرگتر بود  
٧-  c. relationship بسيار خوبي با والدينم دارم.  ةرابط  
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 Synonyms: مترادف ها Cقسمت 

  گاهي اوقات sometimes = from time to time هگاهگَ   - ١
  دوباره again = once more  يك بار بيشتر   - ٢
  كلاً، به طور كلي in general = usually  معمولاً    - ٣
  احساس feeling = emotion  عاطفه، احساس   - ٤
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 Antonyms: متضاد ها  Dقسمت 

  قوي powerful ≠ weak  ضعيف   - ١
  همبا   together ≠ alone  تنها   - ٢
  بالا، زياد high ≠ low  پايين، كَم   - ٣
  كوچك small ≠ large  بزرگ   - ٤
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Unit 4 
 (Vocabulary Exercises)  (تمرينات واژگان: صفحه  ٢٦- ٢٥)

   قسمتA .جاي خالي را با كلمات داده شده پر كنيد :  
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   worried   سلامتي او هستيد؟  نگرانآيا امروز  
٢ -   skipped   و به شنا رفتم.  صرف نظر كردماز كلاس امروزم  
٣ -   essential   است.  لازم و ضرورياز ماشين تان بايد وقتي استفاده كنيد كه  
٤ -   consumes   مصرف مي كندآن ماشين را نخريد. بنزين زيادي.  
٥ -   seat belt   ،تان را ببنديد.  كمر بند صندليهر وقت در ماشين هستيد  
٦ -   bones  يش را ببينيد.استخوان هاآن بچه به قدري لاغر بود كه مي توانستيد  
٧ -   challenging   را انتخاب كند.  پُرچالش (چالش برانگيز)جورج مي خواهد شغلي سخت و  
٨ -   exercise   ماهيچه هاي پايتان را تقويت مي كند. تمرين و نرمشاين  
٩ -  brain   ي فوت كرد.مغزهمسرش پارسال از حادثه  
١٠-  reduce  كم كنندغذايشان را  پزشكان از مردم مي خواهند كه مقدار نمك.  
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  اي واژگان  ه: تست هاي چهار گزينBقسمت 
  ترجمه جمله  پاسخ  
١ -   c. treated   بيماري پوستي بود.  درماناو در بيمارستان تحت  
٢ -   d. saved  نجات داد.او دختركي را از افتادن در آب  
٣ -   a. stretching   قبل از انجام تمرينات سخت فكر خوبي است.  كششيفعاليت هاي  
٤-  b. improved   ،بهبود يافته استزندگيش از زماني كه به اين شهر آمده.  
٥ -  c. simple   استفاده كنيد تا همگان درك كنند.  سادهبا آرامي صحبت كنيد و از لغات  
٦-  d. minerals  زيادي دارد.  مواد معدنيماهي ويتامين و  
٧-  d. moisturize مرطوب كنيدد، هر روزه بايد پوست تان را براي آنكه كمتر خشك شو.  
٨ -  a. Moreover   .مشكلات و مسائل ديگري وجود دارد.علاوه بر اينتكنولوژي و فناوري گران است ،  
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 Synonyms: مترادف ها Cقسمت 

  دوري از خطر take away from danger = save نجات دادن   - ١
  بيماري، مريضي sickness = disease  بيماري، مريضي   - ٢
  به علاوه، علاوه بر اين besides = moreover  به علاوه، علاوه بر اين   - ٣
  مراقبت كردن take care of = treat  درمان و معالجه كردن   - ٤
  بسيار پير very old = over the hill  پير، سالخورده، آفتابِ لبِ بام   - ٥
  احتمال دارد probable = possible  ممكن، محتمِل   - ٦
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 Antonyms: متضاد ها  Dقسمت 

  ناخوش unwell ≠ healthy  سالم و تندرست   - ١
  احتمال ندارد، نامحتمل unlikely ≠ possible  احتمال دارد، ممكن و محتمل   - ٢
  ماكزيمم، حداكثر maximum ≠ minimum  مينيمُم، حداقل   - ٣
  كشيدن pull ≠ push  هُل دادن و فشار دادن   - ٤


